
 

  رگر آزاد به جمعيت و درخواست آزادی فرزندش نامه طاهره ز

١/١٢/٥٦   

  نامه ای از يك مادر 

 بود كه از طرف ساواك ١٣٥٤ مهر ٢٢سه شنبه . من مادر مسعود رقابی غلامی هستم، مسعود دانشجوی دانشسرايعالی بود

از آن شب من . ت نياوردند ريختند به منزل من همه جا را گشتند چيزی بدس١٢پسرم را بردند شب آن روز بود كه ساعت 

 روز به من ملاقات دادند اگر به ١٠٠مثل مرغ سركنده تمام روز در زندانها بودم مخصوصاٌ در كميته شهربانی تا آنكه بعد از 

من نمی گفتند كه پسر تواست من او را نمی شناختم كه او چه رنگی و چه شكلی داشت نميدانم چه بگويم و پاهای او باد كرده 

 روز او را بردند به زندان اوين الان كه ١٩ روز ديگر اورا بردند به زندان قصر بعد از يكسال و هفت ماه ١٣ آنكه بعد از بود تا

 سال برای پسرم زندانی ١٢اين نامه را دارم می نويسم چهارماه و بيست و سه روز است در زندان اوين بسر ميبرد و 

 سال دارد و يك مرتبه انفاركتوس شده است و حالا هم مريض ٦٧م پدر اينها  بچه كوچكتر از مسعود دار٥گذاشته اند من 

  . است و خود منهم مريض هستم و من به پسرم احتياج دارم

  طاهره زرگرآزاده 




